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سیر تحولات سیاسى- اجتماعى بلوچستان در دوره مشروطه
نصرت خاتون علوى1
رضا شعبانى2

درآمد
نهضـت مشـروطه بـه عنـوان واکنشـى در برابر اوضـاع نابسـامان کشـور در دورة قاجار، گواه آن اسـت 
کـه حرکت هـاى اعتراضـى مختلفـى در ایـران قبـل از شـکل گیرى نهضت ظاهر شـده بـود. حرکت هایى 
کـه هـر کـدام بـه نوعـى در روند ایـن نهضـت تأثیرگـذار بوده انـد. از آن میان، در بلوچسـتان پـس از قتل 
ناصرالدیـن شـاه کـه سـایۀ اسـتبداد بـود، مـردم ایـن ناحیـه کـه سـال ها زیـر فشـار ظلـم و سـتم بودند، 
مخالفـت خـود را در برابـر اسـتبداد داخلـى و دخالت هـاى بیگانگان نشـان دادنـد. در نتیجه، شـورش هایى 
در بلوچسـتان بـه وجـود آمـد کـه بـه منظـور کاسـتن از ظلـم و سـتمى بـود کـه سـالیان طولانى بـر آنها 
وارد شـده بـود. جهـت اصلـى مبـارزه علیه اسـتبداد، خـوددارى مـردم بلوچسـتان از پرداخت مالیـات بود و 
هیـچ حالـت تهاجمـى و گرایش هـاى اسـتقلال طلبانه اى در ایـن حرکت ها وجود نداشـت. اما مبـارزه علیه 
بیگانـگان بـا حملـه بـه آنـان و تخریب تأسیسـات تلگراف آشـکار شـد. دولـت مرکـزى ایـران و مأموران 
انگلیسـى کـه از گسـترش قیـام مـردم وحشـت داشـتند، بـا همـکارى یکدیگر به سـرکوب ایـن حرکت ها 
پرداختنـد و بعـد از پایـان دادن بـه ایـن شـورش ها دوبـاره آرامـش شـکننده اى در بلوچسـتان آغـاز شـد و 
غارت مردم مجدداً از سـر گرفته شـد. دخالت انگلیسـى ها در دوره سـلطنت مظفرالدین شـاه در بلوچسـتان 
شـکل گسـترده اى بـه خـود گرفـت و بـا برگـزارى جلسـات حـل دعـاوى، دخالـت خـود را در بلوچسـتان 

1. دکتراى تاریخ ایران دورة اسلامى. 
2. استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتى. 
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شـکل رسـمى بخشـیدند. حـوادث نهضـت مشـروطیت در ایـن دوره، موجب کاهـش توجه دولـت مرکزى 
بـه بلوچسـتان گردیـد و بـا مـرگ مظفرالدیـن شـاه و روى کار آمـدن محمـد علـى شـاه و درگیـرى او بـا 
مشـروطه خواهان، حاکمـان محلـى بلوچسـتان از نارضایتـى مـردم از دولـت مرکزى اسـتفاده کـرده، بناى 

گذاشتند. خودسـرى 

مقدمه
یکـى از حوادثـى کـه منجـر بـه تحولاتـى عظیم در سـاختار سیاسـى و کشـوردارى ایران شـد، انقلاب 
مشـروطه بـود. از قضـا ایـن اتفـاق در زمانـى رخ داد کـه مقدمـات تجزیـه و الحـاق ایـران بـه دو قـدرت 
اسـتعمارى روس و انگلیـس، طـى قراردادهـاى فاش و پنهان فراهم شـده بود. انگلیسـى ها پیش از انقلاب 
مشـروطه، روس هـا را راضـى بـه قبـول طرحـى براى تقسـیم ایـران در راسـتاى منافع و مصالح مشـترك 
کـرده بودنـد؛ امـا با شـروع نهضـت، دو قـدرت مذکور ناگزیر شـدند که هر کدام سیاسـتى مسـتقل پیشـه 
کننـد و بـا مماشـات و صبـر و انتظـار، بـه دنبال مقاصد سیاسـى خویش باشـند. هـر چند که با کنـد و کاو 
در رفتـار سیاسـى رهبـران دخیـل در امـور سیاسـت ایـران آن روزگار، متوجـه مى شـویم کـه نـه مدافعان 
مشـروطه و نـه مخالفانشـان در بدایـت امـر اطـلاع زیـادى از کـمّ و کیفیـت مشـروطه خواهى و قانونمنـد 
کـردن کشـور نداشـتند و عملکردهـا بیشـتر بـر اسـاس حـبّ و بغض هـا و رفتارهـاى فـردى بـود تـا خرد 
جمعـى و آگاهـى سیاسـى. امـا بعـد از صـدور فرمـان مشـروطه و حوادثـى کـه بـه دنبـال داشـت، مواضع 
شـفاف تر شـد و آحـاد جامعـه را دخیـل در مبـارزات کـرد و در نهایـت شـرایط جدیـدى را در کشـور رقـم 
زد کـه از تعـدّى، بى رحمـى و خودکامگـى سـلاطین و حـکام جلوگیـرى کـرد و فرصتـى به وجـود آورد تا 
اعتـراض و نارضایتـى عامـه بـه قانونمنـد شـدن کشـور انجامیـد؛ هـر چند کـه نتوانسـت بنـاى متزلزل و 
درخـت پوسـیدة اسـتبداد را از بیـخ برکنـد، به مـردم ایران فرصـت داد تا با معنـا و مفهـوم آزادى و برکات 

آن آشـنا شوند.
تحلیل هـا و نوشـته هایى کـه دربـارة نهضت مشـروطه ارائه شـده اسـت، همیشـه متوجه وقایعى اسـت 
کـه در مرکـز کشـور و شـهرهاى نزدیک بـه آن اتفاق افتـاده و اوضاع مناطق حاشـیه اى ایران به درسـتى 
مـورد بررسـى قـرار نگرفتـه اسـت، در حالـى که آنچـه به صـورت انقلاب مشـروطه ظاهـر شـد، برآیند و 
نتیجـۀ وضعیـت عمومـى نابسـامان حاکـم بر کشـور بود و بـه ویژه ایـن وضعیـت در مناطـق دور از مرکز 

شـدت بیشـترى داشت.
واکنـش بـه چنیـن اوضاعـى در مرکـز کشـور بـه صـورت نهضتى مردمـى که جهـت اصلـى آن ایجاد 
فضایـى مناسـب بـراى قشـرهاى مختلـف جامعـه بـود، نمایان شـد. امـا در مناطقى چـون بلوچسـتان، به 

شـکلى کـه منطبـق بـا وضعیـت خاص ایـن ناحیـه و نیازهـاى مـردم آن بـود، نمود پیـدا کرد.
در ایـن منطقـه از ایـران بـا توجـه بـه موقعیـت جغرافیایـى آن، نـه از تمـاس فکـرى و ایدئولوژیکى با 
غـرب خبـرى بـود و نـه ایـن بخـت را داشـت کـه افـرادى از آن بـراى تحصیـل به خـارج اعزام شـوند یا 
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اینکـه در دارالفنـون آمـوزش ببینند.
بـا توجـه بـه حجـم زیاد وقایـع، نگارنده مى کوشـد تـا اوضـاع بلوچسـتان را در فاصلۀ سـال هاى 1322 

– 1327 ق/ 1904 – 1909 میـلادى مـورد بررسـى قـرار دهـد تا حوادث آن دوره باسـازى شـود.

وضعیت سیاسى و اجتماعى بلوچستان  
در سـال 1320 هــ. ق، ظفرالسـلطنه بـه حکومـت ایالت کرمان و بلوچسـتان منصوب شـد. او در سـال 
1322 هــ. ق مرتضـى قلى خـان سـعدالدوله را معـزول و ولى خـان، فرزنـد اسـماعیل خان وکیل الملـک را 
بـه حکومـت بلوچسـتان انتخـاب کـرد. در زمـان حکومـت او، به دلیل ظلم و سـتم بـر مردم بلوچسـتان و 
افزایـش میـزان مالیـات ظـرف یـک سـال، نهصد خانـوار از رعایاى گِه (نیکشـهر کنونـى)، قصرقنـد، بنِت، 

ـگ و باهه1از ایـران مهاجـرت کردند.2 کوچِّ
در سـال 1322 ق، اعتلاءالدولـه، کارگـزار وزارت امـور خارجه در خوزسـتان مأموریت یافـت تا به عنوان 
نماینـدة وزارت خارجـه در «مجلـس حـل دعاوى و رعایاى طرفین»3 شـرکت کنـد. اعتلاءالدوله در جریان 
ایـن مأموریـت، گزارش هـاى مهـم و ارزشـمندى دربارة اوضاع سیاسـى و اجتماعى بلوچسـتان و سیاسـت 
انگلیـس در ایـن ناحیـه بـه وزارت خارجـه ارسـال کـرد کـه ایـن گزارش هـا موجـب آگاهـى دولت مردان 
ایـران از اوضـاع بلوچسـتان شـد. از طـرف دیگـر، گزارش هـاى سـودمند روزنامـۀ حبل المتیـن در مـورد 
اوضـاع سیاسـى و اجتماعـى بلوچسـتان و سیاسـت هاى دولـت انگلیـس در ایـن منطقـه، موجـب توجـه 

کارگـزاران دولتـى بـه ایـن بخش از کشـور شـده بود.
در مجلس دوم، رسـیدگى به شـکایات رعایاى انگلیس از سـاکنان بلوچسـتان ایران که در محرم 1323 
ق. تشـکیل شـد، مقـرر گردیـد تـا پرداخت کامـل غرامـات اتباع انگلیـس از طرف سـرداران بلـوچ ایرانى، 
پسـر یـا بـرادر افـراد محکـوم شـده بـه عنـوان گـروگان، در کرمـان نگهـدارى شـود. در نتیجـه، حاکمان 
محلـى بلوچسـتان عـلاوه بـر مالیاتـى که بـه والى کرمـان مى پرداختنـد مجبور بودنـد غرامت هایـى را که 
در مجالـس حـل اختـلاف بـر گـردن آنها نهاده شـده بـود نیـز پرداخـت نمایند. آنهـا نیز بـراى جمع آورى 
مبالـغ مـورد نیـاز به فشـار بر مـردم مى افزودند. فـروش افراد طبقـات پاییـن جامعه و آتـش زدن خانه هاى 

مـردم از جملـه روش هایـى بـود کـه براى بـه دسـت آوردن پول مـورد نیاز خـود بـه کار مى گرفتند.4

1. این نواحى امروزه شامل بخش هاى دشتیارى و مرکزى شهرستان چابهار است.
2. وزارت امور خارجه، اسناد سال 1322 ، ص 7.

3. از سال 1319 ق./1902 م. قراردادى بین حاکم بلوچستان و کرمان، علاءالملک و شاورس نمایندة سیاسى دولت 
رعایاى  دعاوى  حل  «مجلس  عنوان  با  مجالسى  ساله  همه  قرارداد  این  طبق  که  شد  منعقد  کلات  در  انگلیس  هند 
بر  نظارت  انگلیسى ها  هدف  واقع،  در  اما  مى شد،  تشکیل  طرفین  رعایاى  شکایات  به  رسیدگى  منظور  به  طرفین» 

اوضاع بلوچستان ایران بود.
4. همان، اسناد 1323 ق، کارتن 15، پوشه 4/1، ص 65- 64.
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بـر اثـر ایـن دوره از ظلـم و سـتم و فشـار بر رعیـت که نتیجـه سیاسـت انگلیس ها و فشـارهاى داخلى 
بـود، عـدة زیادى از سـاکنان بلوچسـتان به عمـان، زنگبار و گـوادر در بلوچسـتان تحت الحمایـۀ انگلیس و 

بنـدر کراچى مهاجـرت کردند. 
برخـى از حاکمـان محلـى بلوچسـتان بـا غـارت گسـتردة مـردم توانسـتند بدهـى خـود را بـه رعایـاى 
بلوچسـتان تحـت الحمایـه انگلیـس بپردازنـد. جالب اینجاسـت کـه ظهیرالسـلطان که پـس از ولى خان به 

ایـن سـمت منصـوب شـده بود، مجـوز ایـن کار را بـه آنهـا داده بود.1
در چنیـن اوضاعـى، مرتضـى قلى خـان که بـراى دومین بـار به حکومت بلوچسـتان منصوب شـده بود، 

نامـه اى بـه وزارت امـور خارجه فرسـتاد و در آن نامه نوشـته بود:
 «میـر اشـرف خان سـردار باهه اسـت. رعایـاى باهـه کوچیده، بـه رعایاى انگلیـس پناهنده انـد، مالیات 
آنهـا مانـده و بـه ایـن واسـطه بـراى میر اشـرف خان پرداختـن بدهى خـود به انگلیسـى ها ممکن نیسـت، 
دارایـى هـم نـدارد، مقـرر فرماییـد تـا اتبـاع انگلیس آنهـا را پنـاه ندهند تـا میر اشـرف خان بتوانـد مالیات 

دیوانـى آنهـا را وصـول نمایـد و از عهـدة بدهى خـود به رعایـاى انگلیسـى برآید». 2
در نامـه اى دیگـر، مرتضـى قلى خـان، اشـخاصى را کـه در مجالـس حـل دعـاوى بـه پرداخـت غرامت 
محکوم شـده بودند به سـه دسـته تقسـیم کـرده بود: «بعضى کـوچ (مهاجرت) کـرده و رفته انـد و عده اى 
بـه کلـى فقیـر و بـى جا شـده اند کـه از عهـده مالیـات دیوانى بـر نمى آینـد و بعضـى مرده انـد»3 و تقاضا 
نمـوده بـود کـه بـراى گرفتـن مالیـات از گـروه دوم نیروهاى او تقویت شـود تا به بلوچسـتان لشکرکشـى 

نمـوده و مالیـات خود را وصـول نماید.
در اواخـر سـال 1323 ق، «کارگـزاران مهـام خارجـه کرمان و بلوچسـتان» در کرمان دائر شـد و از این 
زمـان اسـت کـه نماینـدگان کارگـزارى، اوضـاع بلوچسـتان را مرتـب گـزارش مى کردنـد و از آنجایـى که 
ایـن نماینـدگان سـهمى از غـارت مـردم بلوچسـتان نداشـتند و بـا غارتگـران مـردم شـریک نبودنـد، این 

گزارش هـا بـراى آگاهـى از اوضـاع بلوچسـتان داراى اهمیـت فراوان اسـت.
در شـوال 1323 ق، کارگـزار وزارت خارجـه بـه وزیـر امـور خارجـه گـزارش داد کـه در مجالـس حـل 
دعـاوى ملاحظـه وضـع اهالـى و «صرفـه و صلاح دولت علیّه» نشـده، بلکـه این مجالس موجـب آوارگى 

و مهاجـرت مـردم و نفوذ انگلیسـى ها در بلوچسـتان شـده اسـت.4
در شـوال 1324 ق، عبدالحسـین میـرزا فرمانفرمـا بـراى سـومین بـار بـه حکومت کرمان و بلوچسـتان 
منصـوب شـد تـا اوضـاع بلوچسـتان را کـه در ایـن زمان آشـفته بود، سـر و سـامان دهـد.5 او در تلگرافى، 

1. حبل المتین، 4 رجب و 29 رمضان 1329؛ وزارت امور خارجه، اسناد 1324، کارتن 15، پوشه 4 ، ص 42.
2. وزارت امور خارجه، اسناد 1323 ق، کارتن 15، پوشه 4 ، ص 43.

3. همان، ص 40.
4. همان، اسناد 1323، کارتن 13، پ 10، ص 33.

5. حبل المتین، اول ربیع الثانى 1324 / 25 مه 1906.
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اوضـاع بلوچسـتان را نـاآرام گـزارش کـرد. در بخشـى از ایـن تلگراف آمده اسـت: 
«دولـت در بلوچسـتان پنـج سـال اسـت نفـوذ نداشـته و حکومـت مقتـدر صحیـح ندیده انـد. خوانیـن 
بلوچسـتان هـر کـدام بـه یـک ترتیبى مشـغول خود سـرى شـده، آب پى لجـام خـود زده اند اسـلحه ته پر 

مثـل تفنـگ لتمیقـر و مـاوزر و غیـره شـده اند...».1
در سـال 1324 ق، انگلیسـى ها درخواسـت تشـکیل مجلـس حـل دعـاوى را از دولت ایـران نمودند اما 
اکـرم الملـک، کارگـزار وزارت امـور خارجـه به رعایت نشـدن حقوق مردم بلوچسـتان ایران نوشـته بود که 
در سـه مجلـس گذشـته «یـک ثلث دعـاوى قطع شـده فیمابین مدعـى و مدعى علیه به موقع ختم رسـیده 
و دو ثلـث بـه حـال خـود باقـى اسـت».2 کارگـزار وزارت خارجـه، پیامدهاى ایـن مجالـس را فراهم آمدن 
زمینۀ «اغتشـاش در منطقه، مأیوس شـدن سـرداران و رعایاى بلوچسـتان از دولت ایران و گسـترش نفوذ 

انگلیسـى ها در بلوچسـتان ایران دانسـته بود.3
نصرة الدولـه فیـروز کـه بعـد از پدرش عبدالحسـین میـرزا فرمانفرمـا به حکومـت کرمان و بلوچسـتان 

مأمـور شـده بـود، در مورد جلسـات مشـترك با انگلیسـى ها نوشـت:  
«در ایـن مـدت بـه علت سـوء نیـت مأمورین، خدمتى که به دولت نشـده سـهل اسـت، حقـوق ثابت و 
رعایـاى ایـن طـرف دسـتخوش اغراض آنها گشـته و تمـام دعـاوى آن طرف را حقـاً کانهم باطـلاً امضاء 

نموده اند».4 
بـا وجـود اعـلام مؤثر نبودن جلسـات حـل دعاوى توسـط مأمـوران دولت ایـران، تقاضاى انگلیسـى ها 
بـراى تشـکیل جلسـه اى دیگـر بـراى حـل دعـاوى، توسـط دولـت ایـران پذیرفته شـد. جلسـۀ رسـیدگى 
بـه دعـاوى در دِزّك5 در ذى حجـه 1324 ق. تشـکیل شـد. میـرزا محمود خـان، نماینـدة فرمانفرمـا و 
اکرم السـلطنه حاکـم بلوچسـتان مأمـور شـدند تا به عنـوان نماینـدگان دولت ایران در این جلسـه شـرکت 
کننـد. اسـعدالدوله، دیگـر حاکـم بلوچسـتان،6 بـراى جمـع آورى مالیـات به بخش هـاى جنوبى بلوچسـتان 
رفتـه، از آنجـا وقایـع کرمـان در سـال 1323 ق، که از آن به عنوان نخسـتین جرقه هاى نهضت مشـروطه 
تعبیـر شـده اسـت، موجـب کاهـش توجـه حاکـم کرمـان بـه بلوچسـتان گردیـده بـود، در نتیجـه فرصت 
مناسـبى پیـش آمـد تا حکمران بلوچسـتان بـه همراه حاکمـان محلى این ناحیـه به غارت امـوال و دارایى 

1. تلگراف از کرمان به تهران، 17 جمادى الاولى 1324 ، اسناد 1324 ، ك 13، پ 10، ص 50.
2. نامه از کارگزارى کرمان و بلوچستان، 27 رمضان 1324، ك 13، پ 10، ص 33.

3. همان.
4. نامه نصرت الدوله در مورد مجالس حل دعاوى طرفین، 1323، ك 15، پ 4/1 ، ص 46.

5. از شهرهاى قدیمى بلوچستان که مرکز ادارة بخش وسیعى از شهرستان سراوان امروزى به شمار مى آمده است. 
دزك با ایجاد و گسترش شهر سراوان اهمیتش را از دست داد و امروزه روستایى بیش نیست. این روستا در پنج 

کیلومترى جنوب شرقى سراوان واقع است.
6. در این زمان بلوچستان به طور مشترك توسط اکرم السلطنه و مرتضى قلى خان اسعدالدوله اداره مى شد.
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بپردازند. مـردم 
همچنیـن، وقایـع نهضـت مشـروطه و خیـزش مـردم بـراى اسـتقرار مشـروطیت و سـرگرم شـدن 
دولت مـردان در تهـران بـه ایـن تحـولات، موجـب کاهـش توجـه دولـت مرکـزى بـه مناطـق حاشـیه اى 

چـون بلوچسـتان شـد.
روزنامـۀ حبل المتیـن ـ کـه یکـى از بهتریـن منابـع بـراى شـناخت اوضـاع آن دورة بلوچسـتان اسـت، 

دربـارة ظلـم و سـتم حاکمـان بلوچسـتان اسـت ـ چنین نوشـته اسـت: 
«زمـان مراجعـت بـه بمپور، رعایـاى خالصۀ بلوچسـتان1  که تـا آن زمـان از ترس اکرم السـلطنه قدرت 
نفـس کشـیدن نداشـته اند، از تعدیاتـى کـه بـه آنهـا وارد شـده بـه تنگ آمـده، تمـام در امامزاده به بسـت 
مى نشـینند. از قـرار تحقیقاتـى کـه شـد، هـر چـه گاو و الاغ داشـته اند کـه اسـباب روزى و زراعـت را باید 
شـخم کننـد، بـه عناویـن مختلـف اکرم السـلطنه از دسـت آنهـا بـرده و بچه هـاى آنـان را چون نسـبت به 
سـایر جاهـاى بلوچسـتان سـیاه ترند، بـه عنـوان غـلام و کنیزى بـرده، هـر چـه داد و فریاد کـرده و تظلم 
نمودنـد، کسـى بـه فریـاد آنهـا نرسـیده بود. از قـرار خبرى که رسـیده، بعـد از حرکـت اردو از بمپـور، چند 
نفـرى هـم کـه مانـده بودنـد، بـه کراچـى و مسـقط و گوادر فـرارى شـده اند. یـک نفـر از آنها هـم به بم 
آمـده و بـه مجلـس مقـدس شـوراى ملـى تلگـراف تظلـم کـرده و هنوز جوابـى براى آنها نرسـیده اسـت. 
چنـان ایـن مسـئله شـهرتى پیـدا کـرده که هر مسـلمانى کـه بشـنود بى اختیار گریه بـر او دسـت داده و از 

ایـن ظلـم فاحش و اسـتبداد محـض متنفر مى شـود».2
 بـا اسـتقرار نظـام مشـروطه و افتتـاح مجلـس شـوراى ملـى، مـردم بلوچسـتان بـه ماننـد سـایر مردم 
ایـران، امیـدوار بودنـد که از آنها رفع ظلم و سـتم شـده و مشـکلاتى کـه در دوران حاکمیت اسـتبداد با آن 
مواجـه بوده انـد حـل شـود. بنابرایـن، تلگرافـى بـراى نماینـدگان ملت فرسـتادند و ظلـم فاحشـى را که بر 
زندگـى مـردم آن ناحیـه سـایه افکنـده بود، متذکر شـدند؛ اما ایسـتادگى محمد علـى شـاه و مخالفت او با 

نماینـدگان مجلـس و وقایـع بعـدى، مانـع توجه نماینـدگان مجلس نوپا به بلوچسـتان شـد.
منابعـى کـه بـه وضعیت بلوچسـتان در این سـال ها اشـاره کرده اند، از بروز آشـفتگى در بلوچسـتان پس 
از مـرگ مظفرالدیـن شـاه گـزارش داده انـد. جرقـه قیام مردم این بار از سـراوان زده شـد و بـه تدریج تمام 
بلوچسـتان را فـرا گرفـت. سـران بلـوچ که از فشـارهاى مالیاتى بـه جان آمـده بودند و براى نجـات از این 
اوضـاع، هـواى اسـتقلال و خـود مختـارى را در سـر مـى پرورانیدنـد، از نارضایى گسـتردة مردم اسـتفاده 

کرده و خودسـرى را آغـاز کردند.

1. در دورة ناصرالدین شاه بیشتر زمین هاى بمپور و اطراف آن تبدیل به خالصه شد.
2. حبل المتین، ش 42، 5 جمادى الاولى 1325، ص 15.



13
92

یز 
پائ

 / 
21

ش 
 6
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پیا

45

سیر تحولات سیاسى- اجتماعى بلوچستان در دوره مشروطه/ نصرت خاتون علوى- رضا شعبانى

بلوچستان در سال هاى 1326 – 1327 هـ. ق 
پـس از آغـاز شـورش در بلوچسـتان در سـال 1325 ق، اوضـاع ایـن بخـش از ایـران به شـدت آشـفته 
شـد و اعتـراض علیـه فشـارهاى دولـت مرکـزى و نماینـدگان آن یعنى حاکمـان محلى به صـورت حمله 
بـه طرفـداران دولـت مرکـزى ظاهـر شـد و در چنیـن اوضاعـى، راهزنان فرصـت یافتنـد بر دامنـۀ ناامنى 
بیفزاینـد. مهم تریـن شـورش ها، نـه بـا انگیـزة غارت گـرى، بلکـه با نیـات و مقاصد سیاسـى همـراه بود و 

هـدف ایـن شـورش ها پایـان دادن بـه وضعیـت سیاسـى و اجتماعى حاکـم بر منطقـه بود.
گزارش هـاى محرمانـۀ مأمـوران وزارت امـور خارجـه کشـورهاى روسـیه و انگلیس از اوضـاع ایران که 
بعدهـا بـا عنـوان کتاب هـاى نارنجـى و آبى به چاپ رسـیده بـود، آگاهى هاى جالبـى از اوضاع بلوچسـتان 
در ایـن سـال ها ارائـه مى کننـد. در یکى از گزارش هاى مأموران روسـیه تـزارى در مورد اوضاع بلوچسـتان 

آمده اسـت:
«در میـان آنهـا (مـردم بلوچسـتان) این اعتقاد ریشـه دوانده که دولت هـر گونه قدرتى را از دسـت داده 
و تـوان بـه دسـت ملـت افتاده اسـت و لـذا اهالـى از پرداخت مالیـات و عوارض معـاف هسـتند و پرداخت 

مالیات تقریباً موقوف شـده اسـت».1 
از وقایـع جالـب توجـه بلوچسـتان در ایـن سـال ها، تأثیـر فعالیت هـاى آزادى خواهانـه رفعـت نظام بمى 
در بلوچسـتان اسـت.  هارتویـک، وزیـر مختار روسـیه، در مـورد تأثیرات این قیام در بلوچسـتان، در بخشـى 

از گـزارش کـه در مـورد اوضـاع ایران به وزارت خارجه کشـورش ارسـال کرده، نوشـته اسـت:
 «بـه نظـر حاکـم [سـعدالدوله]، خـوددارى سـران بلـوچ از پرداخـت مالیـات به میـزان زیادى ناشـى از 

فعالیت هـاى همـان رفعـت نظـام اسـت کـه عقایـد لیبرالـى خـود را در بلوچسـتان ترویـج مى کند».2
شـورش ایـن سـال ها به وسـیله سـه نفر از سـرداران صاحـب نفوذ بلوچسـتان رهبرى مى شـد؛ سـردار 
سـعید خان و بهرام خـان در بخش هـاى مرکـزى و جنوبـى بلوچسـتان و جَیَند خـان (جیهنـد) یاراحمدزهـى 

در بخش هـاى شـمالى بلوچسـتان رهبـرى این حرکت را در دسـت داشـتند.
حرکت هـاى اعتراضـى مـردم چنان شـدت یافت کـه با توجه بـه گزارش وزیـر مختار روسـیه در ایران: 
«اسـعدالدوله حاکـم بلوچسـتان ایـران بـه بـم آمـده، از آنجـا به تهـران تلگـراف زده کـه او از منصب خود 
دسـت شسـته اسـت و بـه بلوچسـتان بـاز نخواهد گشـت، مگـر با یک گـروه قـوى داراى توپ، زیـرا فقط 
بـا کمـک ایـن گروه اسـت کـه امـکان دارد اقلاً قـدرى بلوچ ها را کـه مقامات را به رسـمیت نمى شناسـند 

و از پرداخـت مالیـات خـوددارى مى کنند، مهار سـازد».3 

1. بشیرى، کتاب نارنجى، ج 2، ص 143.
2. کتاب نارنجى، ص 167.

3. همان. 
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قاچاق اسلحه در بلوچستان
از مسـائلى که به هنگام شـورش بلوچسـتان در این سـال ها قابل توجه اسـت، گسـترش قاچاق اسـلحه 
در بلوچسـتان اسـت. در ایـن زمـان، مسـقط در عمان مرکز تجارت اسـلحه بـود و از آنجا سـلاح و مهمات 
جنگـى بـه سـایر نواحى از جمله بلوچسـتان و افغانسـتان صـادر مى شـد و فرانسـوى ها و آلمانى ها تجارت 

اسـلحه را در مسـقط در دست داشتند.1 
تجـارت اسـلحه در بلوچسـتان و مسـلح شـدن سـاکنان ایـن ناحیـه و اسـتفاده از ایـن سـرزمین بـراى 
ترانزیـت اسـلحه بـه افغانسـتان موجـب نگرانـى انگلیسـى ها شـد و سـفارت انگلیس با ارسـال نامـه اى از 
وزارت خارجـه ایـران خواسـت که از تجارت اسـلحه در بلوچسـتان جلوگیـرى کند. وزارت خارجه در پاسـخ 
بـه درخواسـت سـفارت انگلیـس بـه فرمانفرمـا حاکـم کرمـان و بلوچسـتان و اعتلاءالدوله کارگـزار وزارت 
خارجـه و مسـیو نـوز رئیـس گمـرگ ایران دسـتور داد که مسـئله تجارت اسـلحه را در بلوچسـتان پیگیرى 

 2 نمایند.
همچنیـن، در ایـن سـال ها، یـک نفـر افغانى به نـام خلیفه از بلوچسـتان براى ترانزیت اسـلحه اسـتفاده 
مى کـرد. مشـیرالدوله، وزیـر امـور خارجـه، دسـتور لازم را بـراى مقابلـه بـا تجـارت اسـلحه توسـط ایـن 
شـخص صـادر کـرد و بـه اعتلاءالدولـه، کارگـزار وزارت خارجـه در کرمـان و بلوچسـتان کـه در این زمان 
در چابهـار بـه سـر مى بـرد، نوشـت که بـا همکارى مأمـوران انگلیسـى و رئیس گمـرگ چابهـار از تجارت 
اسـلحه جلوگیـرى نمایـد.3 امـا چنیـن بـر مى آیـد در شـرایطى کـه قـدرت دولت در بلوچسـتان به شـدت 
کاسـته شـده و شـورش بلوچسـتان را فـرا گرفتـه بـود، تجارت اسـلحه گسـترش یافـت و در این مـورد در 

سـال 1327 ق/ 1908 م، مأمـوران دولـت روسـیه گـزارش کرده انـد: 
«در بلوچسـتان همـه ارزاق رو بـه گرانـى گذاشـته اسـت، امـا در عوض، قیمت سـلاح به علـت قاچاق 
بـدون مانـع آن از خـارج مخصوصـاً از مسـقط رو بـه تنزل اسـت. تقریباً در هـر آبادى بلوچ، چـه خود بلوچ 

و چـه تجـار هنـدو، دکان هاى فروش سـلاح بـاز کرده اند».4 
در شـرایطى کـه شـورش در بلوچسـتان توسـعه یافـت و قاچـاق اسـلحه موجب شـده بود سـاکنان این 
ناحیـه مسـلح شـوند، سـرانجام در پى حوادثى که پـس از سـال 1327 ق. اتفاق افتاد، بهرام خـان به عنوان 
برجسـته ترین رهبـر بلـوچ در ایـن شـرایط مطرح شـد و توانسـت با تصـرف قلعـه ناصرى فهـرج (پهرگ) 
و قلعـۀ بمپـور بـر آخریـن نشـانه هاى حضور دولـت قاجـارى در بلوچسـتان پایان دهـد. قـدرت بهرام خان 
و جانشـینان او تـا سـال 1308 ش. کـه رضـا شـاه ارتـش خـود را بـراى سـرکوبى دوسـت محمد خـان 

اسـعدالدوله مأموریـت داد، ادامه داشـت.

1. ویلسن، خلیج فارس، ص 311.
2. نامه هاى وزارت امور خارجه در مورد منع تجارت اسلحه در بلوچستان، اسناد 1324، ك 18، پ 4، ص 3- 1.

3. سواد تلگراف رمز به اعتلاءالدوله، 17 ربع الثانى 1324، ك 18، پ 4، ص 3.
4. کتاب نارنجى، ج 2، ص 144.
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سیاست انگلیس در بلوچستان در سال هاى مشروطیت
بـه هنـگام نهضـت مشـروطه، انگلیسـى ها که به منظـور ایجـاد امنیت مـورد نظر خویـش، در مرزهاى 
هندوسـتان در پـى کنتـرل و نظـارت بـر بلوچسـتان ایـران بودنـد، بـه دخالت هـاى خـود در ایـن بخش از 
ایـران افزودنـد و بـا دایـر کـردن جلسـاتى بـا عنوان مجالـس حل دعـاوى، غرامات زیـادى را بـر حاکمان 
محلـى بلوچسـتان تحمیـل کردنـد، در حالـى که پرداخـت کنندة اصلى ایـن غرامات، مردم بودنـد و مجبور 
مى شـدند عـلاوه بـر مالیـات سـنگینى کـه به نـام دولـت مرکـزى از آنهـا گرفته مى شـد، ایـن غرامات را 

نیـز پرداخـت کنند.
بـا کاهـش اقتـدار دولـت مرکزى و شـدت یافتن دخالـت انگلیسـى ها در بلوچسـتان، مشـیرالدوله، وزیر 
امـور خارجـه ایـران، در نامـه اى بـه رئیس الـوزراء، تقاضـاى تأسـیس کارگـزارى وزارت امور خارجـه را در 
بلوچسـتان نموده بود، هر چند کارگزارى کرمان و بلوچسـتان در سـال 1323 ق. در کرمان تأسـیس شـده 

بـود. در نامـۀ مشـیرالدوله دربـارة لزوم تأسـیس کارگزارى بلوچسـتان چنین آمده اسـت:
 «نظـر بـه اهمیـت اوضـاع حالیه بلوچسـتان و مصالح مقتضیه، لازم شـده اسـت که کارگـزارى خارجه 

در آنجاهـا معیـن و یـک نفـر آدم لایـق بـه کارگزارى آنجا مسـتعداً مأمـور و در بم اقامـت نماید».1 
در ایـن سـال ها، هـر چنـد بخـش شـرقى سـرزمین بلوچسـتان ایـران تحت الحمایۀ انگلیس مشـخص 
شـده بـود، امـا بـه دلیـل از بیـن رفتـن علامت هـاى مرزى کـه غالبـاً از تپه هاى شـنى سـاخته شـده بود، 
در بعضـى نواحـى مـرزى انگلیسـى ها در امـور سـرزمین هایى کـه آن را در قراردادهـاى مـرزى متعلـق به 
ایـران دانسـته بودنـد، دخالـت مى کردنـد و بدین وسـیله، مى خواسـتند دولت ایـران را زیر فشـار بگذارند.2 
هـدف دیگـر انگلیسـى ها از چنیـن دخالت هایـى ایـن بـود کـه مى خواسـتند بـه ایـن وسـیله، بهانـه اى 
بـراى نظـارت بـر اوضـاع بلوچسـتان ایران داشـته باشـند و خطرهـاى احتمالى را کـه از این ناحیـه متوجه 
هندوسـتان بـود، زیـر نظـر بگیرنـد. امـا آن گونـه کـه بیان شـد، مهم ترین شـکل دخالـت انگلیسـى ها در 

بلوچسـتان در ایـن سـال ها، تشـکیل مجالسـى بـا عنـوان «مجلـس حـل دعاوى رعایـاى طرفیـن» بود.
یکـى از نقـاط مـرزى کـه انگلیسـى ها از آن بـه عنـوان اهـرم فشـار در برابر ایـران اسـتفاده مى کردند، 
ناحیـه کوهـک (کـووَگ) و قلعـۀ مسـتحکم آن بود. این ناحیـه را ابراهیم خان سـعدالدوله حاکم بلوچسـتان 
پـس از تشـکیل کمیسـیون اول تعییـن3 حـدود، در سـال 1289 ق. در قلمـرو بلوچسـتان متصرفـى دولت 

1. نامه به رئیس الوزراء دربارة ایجاد بلوچستان، اسناد 1325، ك 13، پ 6، ص 40.
2. گزارش کارگزارى امور خارجه دربارة اوضاع بلوچستان، اسناد 1324، ك 13، پ 10، ص 23 و  اسناد 1323، 

ك 15، پ 4/1 ، ص 20- 19.
3. اولین کمیسیون تعیین حدود بلوچستان در سال 1288 ق/ 1871 م، بین دولت ایران و  خان نشین کلات تشکیل 
شد و انگلیسى ها در این کمیسیون به ظاهر نقش حکم را داشتند. در این کمیسیون از خلیج گواتر تا جالق تعیین 

حدود شد.
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ایـران وارد کـرد و هـر چنـد انگلیسـى ها تـلاش کردنـد تا کنترل ایـن منطقه را کـه داراى اهمیـت نظامى 
بـود بـه دسـت گیرنـد، از رسـیدن بـه این هدف نـاکام ماندنـد. از آن پـس، آنهـا از تمایـلات جدایى طلبانه 
حاکمـان قلعـۀ کوهـک حمایـت کردنـد و از آنجایى که حاکمـان این ناحیـه از طایفۀ نوشـیروانى بودند که 
اکثریـت آنهـا در بلوچسـتان تحت الحمایـۀ انگلیـس زندگـى مى کردنـد، ایـن مسـئله تـا سـال هاى پایانى 

حکومـت قاجارهـا بـر ایران همواره مشـکل سـاز بود.
در سـال 1324 ق، مفتاح السـلطنه از جانـب دولـت ایـران بـه ایـن ناحیـه مأمـور شـده بـود تـا تکلیـف 
قطعـى قلعـۀ کوهـک را روشـن کنـد. وى کـه دخالـت انگلیسـى ها را در قضیـۀ کوهـک دریافتـه بـود، در 

تلگرافـى بـه مشـیرالدوله وزیـر امـور خارجـه تقاضا کـرده بود: 
«خـوب اسـت قدغـن فرماییـد بـا سـفارت انگلیـس مذاکـره نماینـد تـا دسـت خـود را از قلعـۀ مزبـور 
موقـوف سـازند یـا انگلیسـى ها کتبـاً اعتـراف کنند که سـکنۀ آن قلعـه رعیـت و خراج گزار ایران هسـتند و 

انگلیسـى ها بـه هیـچ وجـه دخالـت و حمایـت بـه آنهـا نمى نمایند».1 
مظفرالدیـن شـاه کـه بـر مسـائل مربـوط بـه قضیـۀ کوهـک نظـارت داشـت، پـس از رؤیـت نامـه 
مفتاح السـلطنه در حاشـیۀ آن نوشـت: «جناب اشـرف اتابک اعظم با سـفارت انگلیس رسـماً مذاکره شـود. 
بسـتگان غـلام محمـد2 حتمـاً قلعـه را تخلیه کنند یا از روى سـند رسـمى حقیقـت خود را اعتـراف نمایند. 

4 جمـادى الثانـى 1324».3 

برخورد سیاست روس و انگلیس در بلوچستان
سـال هاى 1218 – 1323 ق / 1900 – 1905 م را مى توان دورة اوج رقابت سیاسـت انگلیس و روسـیه 
در بلوچسـتان دانسـت، زیرا در این سـال ها، روس ها پس از نفوذ در سیسـتان و ایجاد کنسـول گرى در آن 
ناحیـه تـا قسـمت هاى شـمالى بلوچسـتان (میرجـاوه) پیش آمدنـد و موجبات ترس و وحشـت انگلیسـى ها 
را فراهـم کردنـد. انگلیسـى ها در مقابـل، بـه منظـور مهار پیشـروى روس ها در بلوچسـتان، امتیـاز خطوط 
تلگرافـى تهـران ـ سـرحد بلوچسـتان را از دولـت ایـران گرفتنـد، زیـرا ایـن خـط تلگرافـى در قسـمتى از 
مسـیر میرجـاوه، محلـى کـه روس هـا بدانجا رسـیده بودند، مى گذشـت. نقـض حاکمیت ایران بـر میرجاوه 
و تقاضـاى واگـذارى ایـن حـدود بـه بلوچسـتان انگلیس و امتـداد خط آهن از نوشـکى بـه دزدآب (زاهدان 
کنونـى) از دیگـر اقدامـات انگلیسـى ها بـراى جلوگیـرى از گسـترش نفوذ روس هـا نیز که از سـال ها قبل 
فعالیت هـاى دولـت انگلیـس را در بلوچسـتان زیـر نظر داشـتند، در سـال 1323 ق. به دنبال دسـت اندازى 

1. نامۀ مفتاح السلطنه در مورد قلعۀ کوهک، 21 جمادى الاول 1324، ك 13، پ 10، ص 14.
دولت  از  مالیات  پرداخت  با  علاءالملک  حکومت  دورة  در  و  بود  کوهک  حاکم  سال ها  نوشیروانى  غلام محمد   .2
مرکزى ایران، اعلام اطاعت کرد. پس از فوت او که در سال 1321 یا 1322 اتفاق افتاد، ادارة کوهک به بستگان او 

رسید.
3. همان سند.
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انگلیسـى ها بـر مناطقـى کـه متعلـق به ایران بـود، نامـه اى بـه وزارت خارجه ایـران نوشـته، در آن متذکر 
شـده بودنـد کـه مأمـوران انگلیسـى علامت هـاى مـرزى را از تپه هـاى ریـگ و بوته هـاى کوچـک قـرار 
داده انـد تـا زودتـر معـدوم گـردد بـراى اینکـه «مجـدداً از طـرف ایـران تحدیـد حـدود کـه مفید بـه حال 
انگلیـس اسـت اقـدام شـود».1 آنـان همچنیـن ضمـن تذکر بـه دولت ایـران که نبایـد در برابر درخواسـت 
آنهـا تسـلیم شـود، تقاضا کـرده بودنـد مأمورانى را که بـراى مذاکره با انگلیسـى ها در ایـن خصوص اعزام 
مى نماینـد، از میـان افـرادى انتخـاب کننـد که به انگلیسـى ها وابسـتگى نداشـته باشـند، از جملـه در مورد 
اکرم الملـک کـه در سـال هاى قبـل مأمور شـده بـود تا دربارة مسـائل مـرزى با مأمـوران انگلیـس گفتگو 

بودند: نوشـته  نماید، 
«خـوب اسـت اکرم الملـک را مأمـور نمـوده و شـخص دیگـرى را کـه کمتـر بـه اخـذ رشـوه و متعارف 
بپردازنـد بدانجـا روانـه دارنـد، زیـرا کـه اکرم الملـک دیگـر خیـالات انگلیسـى ها را بـه اسـتحضار اولیـاى 
دولـت علیـه نمى رسـاند و در ایـن مـدت سـه سـال اقامـت خـود در کرمـان اقدامـات انگلیسـى ها را بـه 
واسـطۀ اخـذ متعـارف و رشـوه نقـدى و غیره مخفى و پنهان داشـته، روز به روز دوسـتى و اتحاد او نسـبت 

بـه انگلیسـى ها در ازدیاد اسـت».2 
تحـت نظـر داشـتن اقدامـات و نقشـه هاى انگلیسـى ها توسـط روس هـا در ایـن سـال ها به نفـع ایران 
بـود و کمـى از نتایـج ایـن رقابت هـا حفـظ منافـع دولـت ایـران بـود. هر چنـد ایـن رقابت ها به یـک نوع 
«سیاسـت موازنـه مثبـت» میـان دو دولـت متکـى بـود کـه در پرتـو آن دخالت هـاى اسـتعمارى آنـان در 

مى یافت.3  ادامـه  ایـران 
در چنیـن شـرایطى، انگلیسـى ها کـه تصـور مى کردنـد روس هـا بـه پشـت دروازه هـاى هندوسـتان 
رسـیده اند، مایـل بودنـد کـه بـا روس ها در ایـن منطقه به گونـه اى توافق دسـت یابند که دخالـت در ایران 
بـراى آنـان با دردسـر کمتـرى انجام گیـرد. سـرانجام، روس و انگلیس در قـرارداد تحمیلـى 1907 راهکار 
تـازه اى بـراى خـود ایجـاد کردنـد. قـرارداد متأثـر از تحـولات بین المللى بـود و ایـران در چنان شـرایطى 

دامنگیـر آن شـد و از طـرف مجلـس و دولت مـردان، محکـوم و مردود دانسـته شـد.
زمینه هـاى اصلـى انعقـاد چنیـن قـراردادى را مى تـوان در پرتـو شکسـت روسـیه از ژاپـن، شکسـت 
انگلیسـى ها در جنـگ بـا «بوئرها» و گسـترش قدرت کشـور آلمان و میانجى گرى فرانسـه میـان انگلیس 

1. نامۀ سفارت روسیه به وزارت امور خارجه ایران، اسناد سال 1323، ك 2 ، پ 5، ص 4.
2. همان.

3. همان گونه که انگلیسى ها در سال 1319 ق/ 1901 م، تقاضاى واگذارى کرانۀ راست رودخانۀ تهراب (تلخ آب) 
و میرجاوه را کردند، سفارت روسیه به دولت ایران اعلام کرد که اگر به انگلیسى ها اجازه داده شود خط مرزى را 
به سود خود اصلاح کنند، دولت روسیه تقاضا خواهد کرد که تصحیح مشابهى در مورد مرز ایران و روس معمول 
و بخشى از خاك ایران به روسیه واگذار شود (نامۀ هاردینگ به لسندوان از تهران، 10 آوریل 1902). به نقل از: 

کاظم زاده، روس و انگلیس در ایران، ص 401.
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و روسـیه جسـتجو کرد.
نگرانـى شـدید انگلیسـى ها از نفـوذ روس هـا در شـرق ایـران (سیسـتان و سـپس بلوچسـتان) در مفـاد 
قـرارداد 1907 بازتـاب داشـت، بـه ایـن مفهوم که انگلیسـى ها بـراى اینکـه بتوانند مرزهاى شـمال غربى 
هنـد را بـراى خـود امـن سـازند، حاضر شـدند نفوذ روسـیه را بـر بخش هاى وسـیعى از ایران، به رسـمیت 
بشناسـند و منطقـۀ بیابانـى امـا اسـتراتژیک جنوب شـرقى ایـران را که از نظر وسـعت به مراتـب از منطقۀ 

نفـوذ روس هـا کمتـر بـود، به عنـوان ناحیـۀ نفوذ سیاسـت انگلیس در سـیطره خـود درآورند. 

اوضاع جنوب بلوچستان در اواخر قاجاریه
مشـروطه در ایـران بسـیارى از اقـوام داخلـى ایـران را بـراى مقابلـه بـا اسـتبداد همـدل نمـود، امـا در 
بلوچسـتان کـه سـاکنان آن از اوضـاع داخلـى ایران فقط اسـم حاکم منطقه خودشـان و دسـت بـالا حاکم 
کرمـان را مى دانسـتند و تـازه ایـن آخـرى را نیـز عامل فشـار و علت اصلـى بدبختى هاى خویش به شـمار 
می آوردنـد. نـه تنهـا از قضایاى مشـروطیت خبـرى دریافـت نکردند، خـروج نیروهاى دولتى از بلوچسـتان 
را هـم بـه فـال نیـک گرفتنـد، پس از مـرگ زین العابدیـن بمى کـه در دورة مظفـرى اتفاق افتـاد تا ظهور 
سلسـلۀ پهلـوى عمـلاً در بلوچسـتان حاکمـى از طـرف دولـت در بلوچسـتان وجـود نداشـت و کرمانى هـا 
ادارة امـور را بـه خـود بلوچ هـا واگـذار کرده بودنـد. سـرداران و ضابطان بلـوچ منصوب از طـرف دولت نیز 
ضعـف نماینـدگان دولـت قاجـار را مستمسـک قـرار داده، از دادن مالیـات امتنـاع مى نمودنـد و گاه مدعى 
اسـتقلال نیـز مى شـدند. در منطقـه سـرحد نیـز انگلیسـى ها حضـور کاملاً پـر رنگى پیـدا کرده بودنـد، اما 
بلوچسـتان جنوبـى ایـران دیگـر جاذبـۀ چندانى بـراى بریتانیایى ها نداشـت و آنهـا فقط بـه دیده بانى از آن 
و اینکـه اتحـادى ضـد بلوچسـتان کلات ـ کـه اینک به عنـوان دیوار دفاعـى هند عمل مى کـرد ـ صورت 

نپذیرد، بسـنده کـرده بودند.1
 بـه هـر صـورت قاجارهـا در اواخـر دورة مظفـرى حکومـت سـرباز را بـه بهرام خـان بارکزایـى2 و قلعۀ 
فهـرج را بـه سـعید خان فرزنـد حسـین خان نارویـى سـپردند. بهرام خان که از ضعـف دولت مرکـزى کاملاً 
مطلـع بـود، بـه فکر اشـغال تمـام بلوچسـتان افتاد. وى ابتدا با اسـتفاده از حسـن ظن شـیرانى ها از سـرباز 
بـه ایرانشـهر آمـد و قلعـه آنجا را به اشـغال خـودش در آورد. وى پـس از آن خود را حاکم تمام بلوچسـتان 
خوانـد. در سـال 1329 هــ. ق مقـارن با سـلطنت احمد شـاه کـه اوضاع ایران تـا حـدودى آرام گرفته بود، 
دولـت قاجـار بـه فکر بلوچسـتان افتاد؛ به همین سـبب سـردار نصـرت اسـفندیارى را با سـپاهى از کرمان 
مأمـور آن ناحیـه نمـود. وى در همـان سـال بـه مقـر بهرام خـان حملـه بـرد، ولـى بـا وجـود حمایت هاى 

1. محمود، تاریخ روابط سیاسى ایران و انگلیس، ص 37- 34.
2. سابقه ورود بارکزایى ها از افغانستان به ایران به دوره زندیه باز مى گردد که آنها ابتدا به سیستان آمده، سپس ناهوك 
را در سراوان امروزى براى سکونت انتخاب کردند. آنها چندى بعد با کودتایى سریع، قلعۀ شستون را به تصرف 

درآورده، تا مدت ها بر آن حکومت کردند.
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سـعید خان نارویـى، بـه علـت کمبـود امکانـات و حمایـت گسـترده برخـى طوایـف از بهرام خـان، طرفـى 
نبسـت و پـس از تحمـل شکسـت، نیروهـاى خود را به کرمـان باز گردانـد. پس از آن شکسـت در حقیقت 
عرصـه بلوچسـتان کامـلاً بـراى بهرام خان بـاز گردید. از مـرگ بهرام خان تا ظهـور پهلوى، بـرادرزادة وى 
بـه نـام دوسـت محمد خـان بارکزایـى با اعطـاى لقـب «اسـعدالدوله» خودش مفتخر و جانشـین وى شـد 

کـه او ایـن بـار خـود را حاکـم بلوچسـتان نامید. با ظهـور پهلـوى عمر حکومـت او به پایان رسـید.

نتیجه
اوضاعـى کـه بعـد از قتـل ناصرالدیـن شـاه بـه وجود آمـده بـود، موجـب واکنش مـردم بلوچسـتان به 
فشـارهایى شـد که در گذشـته به آنان وارد شـده بود. شـورش هایى در این ناحیه ایجاد شـد که سـرانجام 
سـرکوب و دوره اى جدیـد از ظلـم و سـتم حاکمـان قاجـارى بـر مـردم بلوچسـتان شـروع شـد و غارت ها 
شـدت یافت. سـاکنان بلوچسـتان در نتیجۀ این فشـارها مجبور به ترك سـرزمین خود شـدند و در نتیجه 

شـمار زیـادى از مـردم آن بـه خـارج از ایران مهاجـرت کردند.
از اوضـاع  تکان دهنـده اى  خارجـه در بلوچسـتان، گزارش هـاى  امـور  وزارت  کارگـزارى  بـا تأسـیس 
بلوچسـتان بـه مرکـز مخابره و ارسـال شـد. امـا آگاهـى دولت مـردان از وضعیت بلوچسـتان، موجب نشـد 

کـه آنـان بـراى پایـان دادن بـه ایـن اوضـاع چاره اندیشـى کنند.
در ایـن دوره بـر دخالت هـاى مأمـوران انگلیسـى در امـور ایـران افزوده شـد و آنها از ضعـف نفوذ دولت 
مرکـزى در بلوچسـتان اسـتفاده کـرده، بـراى کنتـرل بیشـتر ایـن ناحیـه، خطـوط تلگرافـى که از شـمال 

بلوچسـتان مى گذشـت، احـداث گردید.
از دیگـر حـوادث مهـم ایـن دوران، پیشـروى روس هـا به سـوى خلیج فـارس و دریاى عمـان از طریق 
بلوچسـتان بـود کـه وحشـت انگلیسـى ها را در پـى داشـت و آنهـا براى سـد کـردن پیشـروى روس ها، به 
نفـوذ خـود در بلوچسـتان افزودنـد. ضعـف دولـت مرکزى ایران در پیشـبرد نقشـه انگلیسـى ها بسـیار مؤثر 

بود.
ایـران  دولت مـردان  مـردم،  مبـارزات  ظهـور  و  تهـران  در  مشـروطه خواهان  فعالیت هـاى  شـروع  بـا 
فرصـت توجـه بـه نواحـى پیرامـون ایـران و به خصـوص مناطقـى چـون بلوچسـتان را نیافتنـد و از طرف 
دیگـر فشـارهاى گوناگـون بـر مـردم چنـان زیـاد بود کـه بلافاصلـه بعـد از حوادث مشـروطه، شـورش و 
طغیـان سراسـر بلوچسـتان را فـرا گرفـت و خوانیـن محلى با اسـتفاده از نارضایتـى مردم توانسـتند آخرین 
نشـانه هاى ضعـف تسـلط دولـت مرکزى را بـر بلوچسـتان براندازند و حکومت هـاى محلى را دوبـاره احیاء 
نماینـد. ایـن شـرایط تـا سـال 1307 ش. /1347 ق. کـه مصادف بود با سـال هاى اول سـلطنت رضا شـاه 

بر ایـران، ادامـه یافت. 
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